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 ارزيابيهای اختياری از کومه له و حزب کمونيست ايران
 

در گشت و گذار بين روزنامه ها و مقالاتی که بوسيله سايتهای انترنتی منتشر ميشوند بودم که چند مقاله توجه مرا 
به مقالاتی که گذشته کومه له را دست و پا شکسته مورد ارزيابی قرار داده بودند و درهمان حال ل. بخود جلب کرد

با مطالعه اين مقالات مورد بحث، بر آن شدم که در . انتقاداتشان را متوجه کومه له امروز کرده بودند" تيز" 
اين اظهار نظر از آنرو لازم است که منهم به سهم خود از گذشته و حال . مورد آن مقالات اظهار نظری بکنم

حال انحرافاتی که بر آن مقالات مسلط هستند را  کومه له بطور کلی و نه در جزئيات دفاعی کرده باشم و درعين
  . خاطر نشان نمايم

  
مقالات غفار غلام ويسی، عبداالله شريفی و بهروز شادی مقدم که قصد پرداختن به آنها را دارم، عليرغم تفاوتهای 

آنها غير مهمترين نقطه مشترک اين مواضع اينست که همه . که با هم دارند، از نقاط  مشترکی هم برخوردارند
سوای هر ادعای که منتقدين در مورد خود داشته باشند، ماترياليسم . تاريخی به ارزيابی از کومه له پرداخته اند

همه آنان  بر اساس آنچه که امروز هستند و نظراتی که امروز دارند  در . تاريخی در نگرش اين رفقا غايب است
انحراف اصلی است که همه آنان از آن رنج می برند، آنانی که اين آن . مورد گذشته به اظهار نظر پرداخته اند

آنزمان که تصور از فعاليت کمونيستی کاملا . خود زمانی مبلغ ستراتژی و افق کمونيستی کومه له بوده اند
در بين انقلابيون کمونيست کومه له محلی از اعراب " سراسری"و " محلی" سراسری بوده و اين تقسيم بندی 

  . تنداشته اس
  
من  به . بطور مفصلتری به بيان تاريخ گذشته کومه له پرداخته اند 11ايرج فرزاد هم در خاطرات خود در بخش  

زندگی، « دلايلی که به آن اشاره خواهم کرد در مورد نظرات رفيق ايرج فرزاد   که  در آخرين نوشته اشان در 
ل که از آنجا که ايرج فرزاد وارد جزئيات دوران گذشته به اين دلي.  ، اظهار نظر نميکنم» 11بخش  - زندگانی من

پلميک .  شده اند، اين صلاحيت را در خود نمی بينم و اصولا اين اجازه را هم بخود نميدهم که آنرا رد يا تاييد کنم
آنهم در سطح جزئيات راجع به گذشته کومه له از همان اوايل شکلگيری اصولا کار رفقايی است که آنزمان دست 

من در . اندر کار مسئله بوده اند و امروز در قيد حيات هستند و نه موضوع کار من که بعدها به کومه له پيوسته ام
آنزمانيکه رفقای ديگری و از جمله ايرج . سال بيش نداشتم به کومه له پيوستم 13-12آنزمان که  1358زمستان 

  . تر کار خود را شروع کرده بودند فرزاد در تعيين و شکل دادن به کومه له از يک دهه ی قبل
  

من آنر به سه نسل . بزبان سياسی اگر در تشکيل و بوجود آمدن کومه له  و تا امروز فعالين آنرا نسل بندی کنيم
 55و تا قبل از سالهای  1348نسل اول را آن تعداد از رفقا تشکيل ميدهند که از همان اوايل سالهای . تقسيم ميکنم

ای مربوط به کومه له و شکل دادن آن حضور داشته اند، نسل دوم، که اساسا مرا هم در در فعاليته 56و 
و بعد از آن به کومه له می پيوندند، نسل سوم هم نسلی است  که امروزه  57برميگيرد، نسلی است که در انقلاب 

دی نسلی را بر اساس آن انجام آن نقطه ای است که ميتوان آن تقسيم بن 1357يعنی انقلاب .  به کومه له می پيوندند
  . داد

اينجا اين پارنتز را باز کنم که اشاره من  به تقسيم بندی طول عمر کومه له به نسلهای مختلف، با بحثی که منصور 
بحث منصور حکمت در مورد . اين سوء تفاهم بوجود نيايد. حکمت در مورد نسلها داشته هيچ ارتباطی ندارد

، »حزب و جامعه« ليستی و غير مارکسيستی بود که تبلور عملی آنرا بعدا در بحثهای نسلها يک بحث غير ماتريا
در عمق آن نظرات ياس و نااميدی نسبت به  مبارزه . ديديم» حزب شخصيتها« و » حزب و قدرت سياسی« 

هنوز در  سی سال است مبارزه ميکنيم بعضيها پير شده اندولی« : طبقاتی و مبارزه برای سوسياليسم نهفته بود
). نقل به معنی با توسل به حافظه( »...جای خودمانيم و از ما ميپرسند که چی شد، برای نسل آينده چکار کرده ايد

  . اين اشاره من به تقسيم بندی بر اساس نسلها، از آن تيپ نيست
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  . به موضوع برگرديم
رفقای . رفقا در جريان مبارزه جان باخته انداز رفقای نسل اول کومه له، متاسفانه و صد بار متاسفانه، تعدادی از 

ديگری هم که زنده اند، هر کدام براساس نظراتی که به آن رسيده اند، دنبال خطی که به آن معتقد شده اند، افتاده  
  . در نتيجه پراکنده شده و در يک حزب و کومه له فعلی حضور ندارند. اند

ساس آن تجاربی که در طول اين سه چهار دهه کسب کرده اند، بر در اينجا موضوع اينست که امروز انسانها برا
و درست اين نکته است که انسان را بيراهه . اساس آنچه امروز نظرشان هست، در مورد گذشته نظر ميدهند

بعلاوه اين . ميبرد و حقايق گذشته کتمان ميکند و مانع اين ميشود که نسل امروزين به حقايق گذشته دست يابند
بايد به اين نقطه ضعف و کمبود هم اشاره کرد که تاريخ نگاری بصورت معتبر از گذشته وجود نداشته   نکته،
مثلا من سوال ميکنم که چرا بايد تاريخ کومه له را مخالفين کومه له بنويسند؟ چرا رفقای که امروز فعال و . است

؟؟  مثلا حسين مراد بيگی هم کتابی در رهبر در کومه له هستند فکری بحال مستند کردن اين تاريخ نميکنند
برای من فعال کومه له و حزب کمونست ايران ، قبل از مطالعه آن کتاب . خصوص همين موضوع نگاشته اند

سوالات متعددی طرح ميشود و همين سوالات که واقعی هم هستند و اصولا بايد شک و ترديدها و حتی پيش 
شک و . و ترديد که روايت حسين مردا بيگی تا چه اندازه واقعی استاين سوال . فرض  از قبل  بوجود می آيد

کاغذ ننوشته و سفيدی ) در نسل دوم ( نه ما . ترديد در مورد روايت حسين مرادبيگی برای من امر طبيعی است
 هستيم که هر کس هر روايتی داد آنرا قبول کنيم، و نه ايشان هم عضو و فعال کومه له و حزب کمونيست هستند

بويژه ترديد در حقانيت آن روايت . که ترديد در حقانيت آن روايت بوجود نيايد و آن را مورد استناد قرار دهد
اولا ايشان عضو رهبری حزبی است که آرزو دارند حزب کمونيست ايران و : زمانی به اوج خود ميرسد که 

ايشان بر اساس نظرات : و ودوما.... فتح کنند و را» ناسيوناليستی« کومه له ای وجود نداشته باشد و آنان اين قلعه 
طبيعی است که از همان ابتدا خواننده کنجکاو با .  و اعتقادات امروزی اش دارندبه روايت از گذشته می پردازند

  . حساسيت لازم و شک و ترديد به آن بنگرد
  

خص تر ضروريست تا رفيق ابراهيم بطور مش. با اينحال معتقدم که رفقای ما بايد فکری به حال اين تاريخ کنند
از رفقای صاحب نظر در مورد دوران . عليزاده عليرغم کار شبانه روزی اش در حزب، در فکر اين مهم باشند

گذشته قبل از انقلاب رفيق ساعد وطندوست هم هستند که همين پيشنهاد و همين مهم در مقابل ايشان هم وجود 
عد در طيف مخالفين درون حزبی قرار دارند، ولی اين مکان، سبب اين من می فهمم که امروز رفيق سا.  دارد

و در صفوف حزب کمونيست ايران ) همان نسل اول( نميشود که انتظارات از رفيق که جزو رفقای اوليه کومه له
  . هستند وجود نداشته باشد

يط کنونی مبارزه طبقاتی که بنظر من کاری که ايرج فرزاد در حال انجام هستند، ارزشمند است، بويژه در شرا
  .... . جنبش در حالت اعتلای که همين امروز انقلاب ميشود و فرصت نخواهيم داشت، قرار ندارد

بهررو، در ديدگاه من، در دنيای که ليبراليسم نه فقط در عرصه ی اقتصادی و سياسی، بلکه درسطح فرهنگ و 
ه است، رجوع به تاريخ، منطق، سنتهای سوسياليستی جنبش افکار انسانها در سطح اجتماعی سيطره کامل پيدا کرد

ما، اينکه فعالين و رهبران جنبش کمونيستی و در راس همه مارکس چگونه انديشيده ا ند و حتی اخلاق انقلابی  
  . جايگاه ويژه ای دارند

  
نظراتی که بيان . ستنداما امروز خيلی از انقلابيون سوسياليست، نسبت به اين مهم ها کم اهميت و يا بی توجه ه

خود اين هم قابل . ميشوند بيشتر اختياری است تا اينکه از يک پايه محکم نظری و تاريخی برخوردار باشند
وقتی در سطح ماکرو آراء و افکار ليبرالی و پست مدرنيستی هنوز هم و بعد از . توضيح است که چرا چنين است

برلين، هنوز سنگينی ميکند و وقتی متحقق نشدن آرزوها و ايده  طی کردن بيش از يک دهه و نيم از ريزش ديوار
های ايدئولوگهای دست راستی که بيش از يک دهه قبل بوق و کرنای آن گوش آدميت را کر ميکرد،   هنوز به 

« پيشروی جنبش کمونيستی کارگران  بر عليه نظام سرمايه داری منجر نشده است، و از سوی ديگر تجاربی که 
کلمه ای کردی ( در عرصه های مختلف بدست داده اند و نتيجتا فعالين زيادی را پرآوازه» مونيستاحزاب ک

کرده است ، قابل انتظار هست که پايه های تحليل ماترياليستی، منطقی و مقداری منسجم انقلابيون ) بمعنی پراکنده
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لت اختياری که بيشتر به اين معنی حا. سست شود ، و اظهار نظرات و ارزيابيها حالت اختياری بخود بگيرند 
آينده ام هنوز باز است و تصميم قطعی نگرفته ام ولی « ؛ » من هنوز در عرصه فعاليت سياسی هستم« : است که 

  وقتی نظری بيان ميشود معلوم نيست که مثلا بر چه اساسی و چرا؟ .  »فعلا اين نظرات را داشته باشيد
  
نقشی در تبليغ و ترويج افکار کمونيستی در کردستان داشته است، امروز به  فلان رفيقی که خود در گذشته خود 

يا اينکه .  چنين نظرات عجيب و غريب و بی پايه ای رسيده است، که حتی نقش خود در گذشته را هم انکار ميکند
زيرا بزعم . ندبه شکلی از گذشته کمونيستی کومه له دفاع ميکنند ولی به هيچ وجه کاری به کومه له امروز ندار

رفيق يا رفقای خارج از صفوف حزب، کومه له يک جريان ناسيوناليست است و دفاع مشخص از کومه له امروز 
  . آنان را آغشته با ناسيوناليسم ميکند

  
ولی مسئله از زاويه ديد من اينست که تغيير تحولات و .  طبعا در يک سطح همه اين موارد قابل توضيح ند

ميخواهد . يک روش و تفکر مشخص انسان انقلابی را ناچار در محدوده مشخص محصور ميکند چسبيدن به دايره
برای پا فرا گذاشتن از آن محدوده کوچک ، بايد از آن دايره تنگ و . پا را از آن فراتر ببرد ولی توان آنرا ندارد

  . در طول بحث به اين موضوع بر ميگردم.  محدود گذشت
  

ايشان در مقابل نظرات ناسالم، انحلال طلبانه و . فار غلام ويسی بيندازيمنگاهی به مقاله رفيق غ
همين درجه از . اپورتونيسم کورش مدرسی تلاش کرده اند   از کومه له  و گذشته کمونيستی کومه له دفاع کنند

زم است از لا. زنده باد و من منکر اين نيستم که تقابل با نظرات کورش مدرسی لازم است. دفاع هم لازم است
  .کومه له گذشته آن، حتی با ديدن اشکالات و کمبودهای آن،  دفاع کنيم

ولی مقاله رفيق حاوی نکاتی است که پرداختن به آن لازم است، زيرا که اين تنها غفار نيست که چنين می  
  :در رابطه مقاله ايشان من ذکر سه  نکته را لازم می بينم.  انديشند

  
له اينست که بلاخره ايشان از ميان تعداد زيادی منتقد منضفانه برخورد کرده اند و يکی از نقاظ مثبت مقا - 1

رهبران اوليه آن کمونيست ومانيفست خوانده بودند « اطلاق . رهبران اوليه کومه له را کمونيست ميدانند
يران در خط بطلان بر نظرات تحقير آميزی ميکشد که  به کومه له قبل از تشکيل حزب کمونيست ا» ... و

بعنوان يک جريان ناسيوناليست مينگرند و فکر ميکنند که کمونيست شدن کومه له به   1362شهريور ، 
اين نکته ای مهم است که .  مقطع زمانی برميگردد که پيوند با اتحاد مبارزان کمونيست مستحکمتر ميشود

  . ايرج فرزاد هم در نوشته اش آنرا تاييد ميکند
به بعد  1348ه  دست اندر کار بوجود آوردن کومه له بوده اند از همان سالهای تثبيت اينکه رفقای ک

انسانهای کمونيست دوران خود بوده اند مهم است،  زيرا همين نکته امروز از سوی مخالفينی که 
رفقای اوليه کومه له، اگر از دانشگاهها . مصلحتشان انکار آن واقعيت است،  بطور کلی حذف ميشود

، به اين معنی است که  به تاريخ ميلادی يعنی 1348اوليه کومه له را ميگذارند ، آنهم در سال  بنای محفل
و اين شرايطی است که در سطح بين المللی ترندهای  مختلف بنام کمونيسم خود را . 1960نيمه دوم دهه 

. ان هم گذاشته اندتثبيت کرده و وجود داشته اند که تاثيرات خود را بر کشورهای تحت سلطه ای مثل اير
شوروی و چين عمدتا دو قطبی هستند که سرچشمه انواع سازمانها و خطهای سياسی در کشورهای تحت 

طبيعی . به بعد است که بروز علنی می يابد 1963اختلافات چين با شوروی سابق از سال . سلطه ميشوند
شود و در کشورهای مثل ايران است که کشور چين به قطب تاثير گذار در سطح کشورهای مختلف تبديل 

هم انقلابيون و انواع محافل و سازمان از آن گرايشی که نسبت به يک گرايش ديگر جهانی انتقادی است، 
باز اين به اين . منظور من دفاع از مائوئيسم نيست، بلکه بيان واقعيات آن زمانه است.  تاثير بپذيرند

انسانهای . صاحب نظرو پيشرو دوران خود بوده اندمعناست که رفقای اوليه کومه له ، انسانهای 
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در اينجا مسئله اين نيست که آيا در جزئيات، آن نظرات .  کمونيستی که سراسری هم فکر کرده اند 
  .  اشکال داشته اند يا نه، بلکه اينست که آنان دارای افق کمونيستی و سراسری بوده اند

؟ به اين دليل که سطح طبقاتی جامعه و تجارب تا آنروز چرا اشکالات نظری آن دوران زياد مهم نيستد
امروزی که متکی به آگاهی و تجارب . حرف بيشتر را امروز شما ميزنيد . همان اندازه اقتضاء ميکرد

آن زمان حزب توده حزبی . اينست که درک واقعی از زمان و مکان، مهم است.  بيش از چهار دهه است
هانی دوم برميگردد يکی از احزاب اجتماعی و تاثير گذار در ايران با تاريخی که به دوران جنگ ج

  آنزمان 
( حزبی که بر اساس منافع کشور مادر. حزبی که مجری سياستهای شوروی بوده است. بوده است 

انواع محافل  در تقابل حزب توده بوجود می آيند که ... .  به همکار رژيم ايران تبديل ميشود) شوروی
  . کال سازمانی به فعاليت ادامه ميدهندبعدها در اش

نکته دوم اينست ، که کمونيسم رفقای اوليه کومه له تنها به دورانی محدود نميشود که رفقای کومه له با  - 2
با استناد به خاطرات ايرج فرزاد ، خود عبداله مهتدی و شعيب . اتحاد مبارزات کمونيست آشنا ميشوند

ورانی که وارد مراوده با اتحاد مبارزان کمونيست ميشوند، دارای نظر در د... ذکريای و خود ايشان هم و
،  يعنی نميشود انسان بر اساس نظرات امروز، آن دوران را نه به آن ....بوده اند و مجادله ميکنند و

صورتی که بوده است، بلکه به شکل ديگری که به نظرات امروز، مقتضيات امروز، مصالح و منافع 
  . ه باشد بيان کندامروز وفق داشت

 در پايان لازم ميدانم در رابطه با... «: غفار غلاو ويسی در آخر مقاله شان می نويسند که  -3
به نظر من تا زمانی که کومه له فعلی مرز خود را با تکه پاره های ناسيوناليست و قوم پرست . کومه له فعلی نکته ای بگويم 

باقی بماند، فقط از موضع يک جريات " کردی" عيين سرنوشت و يا تشکيل دولت روشن نکند و تنها مدافع خودمختاری و حق ت
، با ديگر جريانات مدعی نامهای مختلف کومه له زحمتکشان يا حزب کومه له و يا طيف کومه له، مرزبندی "چپ"ناسيوناليست
ومه له و دستاوردهای حزب کمونيست با چنين استراتژی ناسيوناليستی، ادعای دفاع از سنتهای تاريخ کمونيستی ک. کرده است

  » .ايران، فقط يک تعارف و جنگ و دعوائی برای حفظ نيرو در آستانه انشعابی ديگر است
  

اين بخش از نظرات غفار، يکی از اختياری ترين بخش مقاله است که با هيچ فاکت مشخص نميتواند آنرا نشان 
تا زمانی که کومه له فعلی  مرز خود را با تکه پاره «تقدند که مثلا ايشان بر اساس چه استناد و کدام فاکت مع. دهد

  ... . » ...های ناسيوناليست و قوم پرست روشن نکند و تنها مدافع خودمختاری
  چرا مرز کومه له فعلی با ناسيوناليسم روشن نيست؟ 

ع خود مختاری و حق تعيين با استناد به کدام فاکت و سياستهای حزبی ايشان معتقدند که کومه له فعلی تنها مداف
  سرنوشت و يا تشکيل دولت کردی باقی بماند؟ 

چرا  و بر اساس استنتاج از کدام سياستها و استراتژی حزب کمونيست وکومه له ايشان معتقدند که کومه له جزو 
  طيف ناسيوناليسم چپ است؟ و با ديگران مرز ندارد؟ 

  ف است، تا حفظ نيرو شود و مانع انشعاب ديگری گردد؟؟ چرا ادعای دفاع از سياستهای کمونيستی يک تعار
  

چنين ادعاهای از سوی غفار غلام ويسی تنها پرتاب کردن يک مشت احکام بی پايه است، که با بخش اول مقاله 
  . اش در تناقض می افتد

  
تقبيح کرده و  اگر تشکيلات کومه له  و کميته مرکزی حزب کمونيست ايران می آمدند و هر مخالف درون خود را

رفقای مخالف را اخراج ميکرد، اگر اين تشکيلات می آمد و به تنها شعار دادن می پرداخت و پوست مخالفين 
يعنی همان روش و منشی که (  خود را ميکند و آنقدر خود محور ميشد که هيچ شخصيتی برای کسی قائل نميشد، 

) ی آشنا هست و طبيعتا بايد بداند که منظور چيستبرای  خود کاک غفار هم از طريق احزاب کمونيست کارگر
  آيا آنوقت بزعم ايشان کومه له به سوسياليست تبديل ميشدند؟؟ 
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هيچ اصول علمی و ماترياليستی بر آن حاکم . اين نمونه ای از تحليل و ارزيابی بشيوه اختياری و دلبخواهی است
وسل جويند، ايشان نيازی ندارند تا برای اثبات احکام صادره ايشان نيازی ندارند تا به تحليل ماترياليستی ت. نيست

  . شان، به سندی، به سياستی يا کنگره و کنفرانسی مراجعه نمايند
  

اگر کومه له هيچ ملاحظه ای نداشت وبا احزاب ناسيوناليست کرد . يا مسئله مناسبات با احزاب ديگر را مثال بزنم
ت و با آنها در حالت نيمه جنگ خود را قرار ميداد، آنوقت بزعم غفار هيچ مناسبات عادی و ديپلماتيکی نميداش

  . غلام ويسی کومه له به جريان سوسياليست نابی تبديل ميشد
  

کومه له احتياجی به وارد شدن به عرصه جنگ . چنين قضاوتی در مورد کومه له و دنيای سياست درست نيست
آن روشی . ه به جنگ احزاب و تخطئه و انحلال ديگران نيستزيرا هستی و بودن کومه له وابست. احزاب ندارد

اين حزب و اين کومه له نقطه قوت . که احزاب حکمتسيت و کمونيسم کارگری بکار ميبرند، ارزانی خودشان باد
  . و علت وجودی خود را از جای ديگری ميگيرد

ارچوبهای فکری حزبی که از آن  مشکل غفارها اينست که هنوز موفق به گسست از متدولوژی و سبک کار و چه
  . بيرون آمده نشده، و  در همان چهارچوب فکری محصور گرديده اند ، چهارچوبی که قرابتی با مارکسيسم ندارد

  
اما از . هم بشيوه ای ديگر در همان راهی هستند که غفار غلام ويسی در حال قدم زدن هستند عبداالله شريفی 

م ويسی بر نکاتی اشاره کردم، در مورد مقاله کاک عبه شريفی تلاش ميکنم به آنجائيکه در اشاره به مقاله غلا
  . نکات ديگری در همان راستا بپردازم

  
از مقاله عبداالله شريفی پيداست که ايشان بر خلاف مقاله غفار غلام ويسی، معتقدند که مسئله کمونيسم کومه له و 

جدال بر سر اينکه کومه له ... «: زان شروع ميشود، دقت کنيدجدال بر سر کومه له با ورود به صحنه اتحاد مبار
چيست؟ جدالی بسيار با سابقه، از کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست، از کنگره دوم کومه له، تاکنون اين جدال به بهانه های مختلف 

  ».جلودار صحنه ارزيابی تاريخی حول مسئله بوده است
  

ه اولا جزو فعالين نسل دوم محسوب ميشود و از آنجاييکه اين فعال نسل قضاوت فوق، قضاوتی است از کسی ک
دومی  که ايشان هم در همان چهارچوب فکری کمونيسم کارگری محصور مانده است، به تاريخ اصلی نه کاری 

برای کاک عبه شريفی نقطه شروع مبارزه و دفاع از آلترناتيو کمونيستی و حتی کمونيست . دارد و نه احتياجی
بودن کومه له از زمانی آغاز ميشود که رفقای آنوقت کومه له با رفقای آنزمان اتحاد مبارزان آشنا ميشوند، 

رفقای کومه له . اين تحريف تاريخ واقعی است و.  ارتباطات برقرار ميشود و رابطه دو جانبه به حد خود ميرسد
اينکه در زندگان دست اندر کار کومه له . خود بودندکه اکثر آنهای که تا آن مقطع زنده بودند، کمونيستهای دوران 

وضعيت حال آنان، گويای اوضاع آنزمان آن رفقا نبوده . اوليه، اکنون پراکنده شده اند، مسئله ی ديگری است
کسانيکه که در ساختن کومه له دست داشتند . انسانها به تبع تغييرات اجتماعی و بين المللی، تغيير کرده اند. است
مروز با کومه له نمانده اند، مستثنا از اين قاعده نيستند که اين آنها هستند که در دوران جديد بعد از سقوط ولی ا

بلوک شرق  تغيير کرده اند و تغيير آنها در شرايط کنونی، علتی برای برسميت نشناختن و زحمات آن دوران اين 
  . تعداد از رفقای سابق  نيست

  
) که شايد منظور دخالت باشد درغير اينصورت من آنرا نمی فهمم( متاسفانه دفالت ... «ميدهد که عبداالله شريفی چنين ادامه 

هم به عقب رفته " باورهای مشترک" اکنون حتی چند گام از همان روايت . رهبری کومه له بشيوه قابل تاسفی دگرگون شده است
اکنون بنظر ميرسد که هر چه در مورد بستر کمونيستی، . يی استاست و لحن و مواضع  آنها در مقايسه با گذشته غير قابل شناسا

سابقه پراتيک کمونيستی، نقش در همسوئی با مارکسيسم انقلابی و کلا زيروبم های تاريخ دلبستگی کومه له قديم تر به مارکسيسم 
  ».روبرو ميشودگفته و نوشته شود، از نظر رهبری کومه له فعلی، با خونسردی نزديک به روحيه يخ روس سنگ، 

  



www.rawij.com  6 

همين جا اين را بگويم که من در اين پلميک تنها نظرات و ديدگاه خود راجع به موضوع را بيان ميکنم و مسئول 
آنجاييکه از رهبری کومه له هم دفاع ميکنم، اين دفاع از زاويه فردی خودم هست و رفقای . نظرات خود هستم

حق فردی خود در پلميک سياسی را .  ندارند.. اسخ گوئی ورهبری کومه له مسئوليتی در قبال اين نظرات و پ
  . شخصا مسئوليت نظراتم را برعهده دارم. محفوظ  ميدانم، و از آن استفاده ميکنم
  . بهرحال ،  به موضوع اصلی برگرديم

شريفی و  از عبداالله. در پاراگراف بالا، بعضا حقايقی وجود دارد. اجازه بدهيد که کمی با صراحت با هم بحث کنيم
بشيوه قابل " کسانيکه چنين می انديشند اين سوال مطرح است که دخالت رهبری کومه له نسبت به چه چيزی 

دگرگون شده است؟؟ در رابطه با جنبش کارگری؟ جنبش کردستان؟؟ اوضاع سياسی؟ يا در رابطه با " تاسفی
برخورد به طيفی است که قبلا  با کومه له  نحوه برخورد به  طيف شما ها؟  بنظر من منظور عبداالله شريفی نحوه

والا دخالت رهبری کومه له در اوضاع سياسی، جنبشهای .  بوده اند و حالا فعال خط ديگری هستند ميباشد
آنچه شايد تغيير کرده . کارگری و کردستان کماکان و از طريق کانالهای خود همچنان در جای خود باقی است

  .خصومتی در برخورد که وجود ندارد، ولی سردی را نميدانم.  گوناگون هست باشد نحوه برخورد به طيفهای
   

  سوال اينست که آيا نبايد چنين باشد؟ اگر نه چرا؟ 
عقب نشينی کرده و لحن و مواضع نسبت به گذشته قابل "  باورهای مشترک" يا اينکه گويا رهبری کومه له از 

  ... . شناسائی نيست و 
ولی اگر اين بی . مه له نسبت به سابقه کمونيستی و مارکسيسم انقلابی بی تفاوت نيسترفيق عزيز، رهبری کو

تفاوت نبودن به پراتيک کمونيستی با نحوه برخورد به طيف شما رفقای سابقا حزبی جای گزين شوند آنوقت بحث 
  . ديگری است

  
ادبياتی . را مرکز حقانيت می پنداريدشماها هنوز و بعد از طی کردن اين همه ناملايمات نزديک به دو دهه، خود 

.  کومه له را بطور اختياری تقسيم به قديمی و امروزی می نماييد. که نسبت به کومه له داريد زشت و زننده است
نام می بريد، حال انتظار داريد وانمود شود که انگار نه ... از کومه له امروزين بعنوان يک جريان ناسيوناليست و

  . ن نخورده استانگار چيزی تکا
  

شما ، کلا طيف کمونيسم کارگری، با بدعتهای بعضا پست مدرنيستی هرگاه در صدد پديد آوردن چيز تازه ای 
که ديگر پاسخگو  57تا آن جا پيش رفت که به نقد مارکسيسم انقلابی  و آنرا به انقلاب " تازه بودنها. " بوده ايد

منظورم اينست که منصور حکمت رسيد و سپس طيف وسيعی در . به کمونيسم کارگری رسيديد. نيست ربط داديد
  . حزب از جمله شما  بدنبال آن راه افتادند

  
اگر انقلابی بودن را از مارکسيسم بگيريم، تا حد يکی از تمهای دانشگاهی تنزل . مارکسيسم اساسا انقلابی است

ه اين آنها هستند که از مارکسيسم گسست کرده اند بنظر من عبداالله شريفی ها هنوز متوجه اين نشده اند ک.  می يابد
رهبری کومه له در اين ميان .  و اين باز هم منطقا آنها بايد باشند که برای نزديکی مجدد به مارکسيسم گام بردارند

رهبری کومه له در عرصه جنگ احزاب نه حضور ندارد و نه کسی به اين عرصه علاقه . هيچ تقصيری ندارد
در آنجا موفق شويم، عطای احزاب را بايد به لقايشان . وع کار و فعاليت اصلی جای ديگری استموض. مند است
هيچ حقانيتی در عرصه های اجتماعی ) اينجا عليه کومه له( احزابی که از قبل دامن زدن به جنگ احزاب. بخشيد

اين انتظار بی پايه است که از . .... . و سياسی در جامعه ندارند که بدين شيوه درصدد کسب اعتبار برمی آيند
  .رهبری کومه له طرح ميشود

  
شما هر اندازه و حجم از حقايق تاريخی را سر رهبری کومه له بريزيد، کومه له همان ...«در ادامه ايشان می نويسند که 

ه کمونيسم کارگری عملی در ذهنيت ناسيوناليسم چپ، کمونيسم بويژ. اردوگاه نظامی و همان ذهنيت جا افتاده ناسيوناليستی است
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نيست، اما حق تعيين سرنوشت، با هر راه و روشی، چه فدرالی و چه خودمختاری، مساله ای واقعی و عملی و مهمتر از آن ميدانی 
  » .است" کومه له" نام " بقاء" برای 

  
د به آن طيفهای اين حال عبداالله شريفی با اين نظرات مبارکشان، انتظار دارند هيچ دگرگونی در برخور. بفرماييد

  .  چنينی وجود نداشته باشد
  

واقعا چرا فکر ميکنيد که رهبری کومه له فکر ميکند که کومه له يعنی همان اردوگاه نظامی؟ چرا؟ : سوال 
  چونکه در کردستان عراق اردوگاهی داريم؟  اساس و پايه اين نظر چيست؟ 

. ضرورت اردگاه در کردستان عراق وجود دارد؟ باور نميکنم آيا واقعا برای عبداالله شريفی ها احتياجی به توضيح
زيرا اگر اين دوستان از اين قالب بحثهای  که برای خود تعيين کرده اند، مقداری فاصله بگيرند و منصفانه تر به 

  . قضاوت بنشينند، انوقت خود پاسخ اين سوالات را ميدانند
  

عبداالله شريفی از سوی کومه له را به ناسيوناليسم چپ . همين شکليا مسئله ناسيوناليسم چپ بودن کومه له هم به 
متهم ميکند ودرست در خط بعدی ش  از يک جريانی که ناسيوناليسم چپ را در کردستان نمايندگی ميکند انتظار 

  . دارد که کمونيسم را عملی بداند آنهم  بويژه کمونيسم کارگری را
  

دفاع از « عبداالله شريفی روبرو ميشود، حق خواهد داشت که از اين نوع وقتی انسان با چنين تناقضاتی در نظر 
انسان حق خواهد داشت که بگويد پس دفاع شما از کومه له تنها در مقابله . هم به شک و ترديد بيافتد » کومه له

  . کردن با کورش مدرسی بوده است؟ و نه بيان تاريخی واقعی گذشته
  

تناد به مصوبات کنگره های کومه له، سياستهای کنونی اش، و هر آنچه سند محسوب عبداالله شريفی نميتواند با اس
به همين  دليل ايشان هم  به بحث اختياری و دلبخواهی متوسل . ميشود، ناسيوناليسم کومه له  را نشان  دهد

  . در چهارچوب تفکرات کمونيسم کارگری احکام بی پايه ای را مطرح ميکنند. ميشوند
  

سياستهای حزب کمونيست ايران را مطالعه نميکنند و يا آگاهانه سياستها و افق سوسياليستی کومه له را ايشان يا 
  . قلم ميگيرند تا بدين شيوه بتوانند به بحثهای بی پايه ی خود حقانيت ببخشند

  . و در دنيای واقعی، بحث بی پايه بی پايه است
  

دارند بحث حق تعيين سرنوشت ملتها را که اساسا بحث  طيف عبداالله شريفی با نظرات و چهارچوب فکری که
لنين است را به سخره ميگيرند و اعتقاد کومه له  و حزب کمونيست ايران  به حق تعيين سرنوشت که در آن اين 
خلق کرد  است  که سرنوشت خود را تعيين ميکند  و بدين شيوه  حزب کمونيست ايران  با اتخاذ اين سياست 

بحث حق تعيين  .   م ملی در کردستان پاسخ دهد را مسخره کرده  و آنرا ناسيوناليستی ميدانندميخواهد به ست
سرنوشت برای کمونيستهای که ميخواهند با توسل به نظر و آراء مردم  اين معضل را حل کنند و نه از بالا و يا  

منصور حکمت بحث ديگری را در   اينکه. بشيوه زد و بندهای امپرياليستی، هنوز سياست معتبر کمونيستی  است
  .  مورد ناسيوناليسم و ملت را طرح ميکند،  به معنی اعتبار کمونيستی  آن نظرات نيست

آنها و هر . عبداالله شريفی و هم نظرانش لازم است مقداری زمينی شوند و از توپ و تشر انداختن  دست بردارند
  . خودمختاری است و نه فدراليسممنصف ديگری ميداند  که  سياست کومه له امروز  نه 

است که با آن تنها ميشود حق تعيين سرنوشت و نهايتا مسئله ملی کرد را توضيح " کمونيزمی" نوعی از چپ و « : يا دقت کنيد 
  ».داد

معنی اين نظر عبداالله شريفی ها اينست که حزب کمونيست ايران و کومه له تنها به اعتبار پاسخ به مسئله ملی 
  . از کمونيسم حرف ميزنند، و اين همان ناسيوناليسم در پوشش چپ و کمونيسم استدارند 

  . با عرض معذرت از خوانندگان، اما خودتانيد
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درست است که جريان ما با محدوديتهای روبرو است، ولی حزب کمونيست ايران و کومه له برنامه دارد، در 

بر اساس توان در اين شرايط در راستای ستراتژی و  کنگره ها يش سياستهای را به مصوبه تبديل ميکند و
اما کمونيسمی که ما به آن  . سياستهای مصوبه کنگره هايش تلاش و مبارزه ميکند و يک جريان کمونيست است

من به اين . اعتقاد داريم و برای آن مبارزه ميکنيم با کمونيسم کارگری عبداالله شريفی تفاوت پايه ای و زيادی دارد
  . ا اقرار ميکنمتفاوته

  
ربطی به منافع . کمونيسم کارگری  که عبداالله شريفی ها از آن دفاع ميکنند، کمونيسم بورژوائی  عصر ماست

اين نوع  کمونيسم که من آنرا بورژوای ارزيابيش ميکنم از بالای سر . قيم  کارگران است. طبقه کارگر ندارد
، در کمونيسم به روايت حزب کمونيست ايران اين طبقه در عوض . کارگران ميخواست کسب قدرت سياسی کند

يعنی همان روايتی که مارکس از کسب قدرت . کارگر است که در راس قدرت سياسی قرار دارد و نه حزب
  . سياسی بوسيله کارگران دارد

  
ها ميشود با کمونيسمی دارد که تن« حال عبداالله شريفی ها پاسخ دهند که اين نوع کمونيسم مارکسی چه ربطی به 

  ؟؟ »آن حق تعيين سرنوشت و نهايتا مسئله ملی کرد را با آن توضيح داد
  

مهمترين وظيفه . حزب کمونيست ايران  يک درک ولونتاريستی از کسب قدرت بوسيله اندکی محدود را ندارد
ی متحقق انقلاب سوسياليست. حزب کمونيست  فراهم کردن  شرايط مادی برای انقلاب است، انقلاب اجتماعی

نميشود مادام که طبقه کارگر خودرا متشکل ننموده باشد و هشيارانه و متشکل در عرصه مبارزه برای کسب 
هيچکدام از معضلاتی که امروز پيشاروی طبقه کارگر و حزب کمونيست ايران در رابطه .  قدرت سياسی نباشد

  . با اين معضل تاريخی قرار دارد، مشکل  عبداالله شريفی ها نيست
  
آن . هيچکدام  از فعالينی مثل عبداالله شريفی نميتوانند  مثل منصور حکمت فرموله کننده  کمونيسم کارگری باشند 

در گذشته بر روی اين مباحثات به اندازه .   نوع کمونيسم هم نظرا و هم پراتيکا امتحان خود را پس داده است
  . نيست کافی بحث شده است و اينجا نيازی به تکرار ان مباحثات

  
اما تعجب آدميزاد  از اينست که بعد از اين اتفاقات و جداييهای که در صفوف کمونيسم کارگری روی داده است، 

آنان . همه به يک منبع مشترک مراجعه ميکنند و همه هم ديگری را به انحراف از منصور حکمت متهم ميکنند
  . ادر برای کومه له تبديل ميشوندجايگاه  خود را فراموش ميکنند و به دائی مهربانتر از م

  
آنقدر که مخالفين کومه له  بر سر نام  کومه له به بحث و بررسی پرداخته اند، يک ". بقاء نام کومه له" در مورد 

علت اين مسئله اين نيست که گويا ما نميدانيم  . درصد آنرا رفقای حزب کمونيست ايران و کومه له انجام نداده اند
همين در سياستها بروشنی بيان شده . ازمان کردستان حزب کمونيست ايران، کومه له اصلی استس -که کومه له

اما اصل مطلب اينست که فعالين اين حزب بحثهای خود را  در اين زمينه و حتی علل و زوايای مختلف اين . است
ی سپاريم که کومه له واقعی را در سطح جامعه بيان ميکنند و اين قضاوت را  به مردم کردستان م» نام« مسئله 

مردم کزدستان و . امروز و بعد از سالها، مردم کردستان ميدانند که جريان چيست .  کی هست و کی نيست
مردم کردستان هم آنها را می . کارگران  هم ما را  ديده اند و جريانات ديگری که بانام کومه له فعاليت ميکنند 

اينکه کومه له نيستند و در گشتهای که به کردستان داشته اند خود را کومه له  بينند و هم آنهای را هم  که عليرغم
  . آنان قضاوت خود را همين حالا هم دارند. ای معرفی نموده اند

  . برای حزب کمونيست ايران و کومه له قضاوت کارگران و مردم مهم است
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ند تار و پود اين سازمان بهم می ريزد، اين هم نوعی از انواع اما اگر مسئله کرد را اگر مسئله سرنگونی رژيم را حذف کن« :يا 
  »کمونيزم رايج است

  
اکنون رهبری کومه له به طرق متفاوت به جامعه ميگويند که گذشته کومه له هر چه بوده ، کمونيسم آن در خوش بينانه « :  -

  » بوده است" کرد" ترين حالت به برکت کمونيستهای 
در قنديل و قرار دادن کمونيستهای چون دکتر جعفر " کومه له رنجدران و مام جلال" د همرزميها با اکنون  افتخار به يا« : -

بازار گرمی و مشغله رهبری  کومه " روزهای سخت شورش" شفيعی در آن ليست حشر و نشر و در آن هم سرنوشتی در 
 »... له است

.  همه مشغله های رهبری کومه له اطلاع دارد معلوم هست که عبداالله شريفی انسان مطلعی هم هست که از اين
لابد  عبداالله شريفی اکثر اوقاتش را در . من که اينها را نميدانم و لذا ارزش پاسخ دادن به اينها را هم نمی بينم

  !!   مقر مرکزی کومه له در زرگويز ميگذراند که ايشان از مشغله ها ی رهبری کومه له آگاه هستند
  

که اين حقيقت را  نميشود حذف کرد که کومه له  با منصور حکمت و کمونيزمی که او نمايندگی کرد، کومه له باور کنيد  « يا 
 » ... . و. شد 

در ابتدای اين مقاله اشاره شد که کومه له قبل از آشنايی با اتحاد مبارزان . باور کنيد که اين حکم  بی پايه است
اين جريان کمونيست پايه اصلی تشکيل حزب کمونيست ايران بوده . کمونيست هم يک جريان کمونيستی بوده است

بحثی که ايرج فرزاد  کرده است عدم واقعی بودن . پس  باور کنيد حکم عبداالله شريفی عاری از حقيقت است. است
لی سالی که با کومه له  بود انسان بی تاثيری نبود و 8-7منصور حکمت در طول . اين حکم شريفی را نشان ميدهد

  . کومه له با او کومه له نشد، بلکه کومه له و افق کمونيستی کومه له قبل از ايشان هم وجود داشته است
، دوم در مورد مذهبی "فراکسيون درون حزب" عبداالله شريفی در مقاله اش سه بحث مختلف يکی در مورد 

نيروی پيشمرگ کومه له منطقه نبودن کومه له همان اوايل  و ديگری در پاسخ به کورش مدرسی اينکه چرا 
 . اورامانات را تخليه کردند، انجام ميدهد

در مورد رفقای اقليت درون حزب در جای خود بيشتر حرف ميزنم، ولی دو مورد ديگر بدون ترديد درست 
کومه له عليرغم هر ضعف و کمبودی که داشته است، از همان اوايل هم نه فقط يک جريان مذهبی نبوده . هستند

اين کاراکتر پيشرو را نميتوان با . لکه در زمان خود از کاراکترهای پيشرو و غير مذهبی برخوردار بوده استب
نمودهای انگشت شمار انحراف از آن . يک يا دو نمود از فی لمثل برخورد سازشکارانه با مذهب، توضيح داد

  . کاراکتر اصلی بوده اند و نه بيشتر
  

و حتی ( بطور گذرايی به يک مسئله مهم که اتفاقا کاراکتر کومه له همين امروز اما ايشان در آخر مقاله شان
  .هست اشاره ميکنند و از آن ميگذرند) ديروز

کومه له نهايتا اگر حتی هم صوری بوده باشد امکان تشکيلاتی را از « : در لابلای پاسخ به کورش مدرسی می نويسند که 
 ».قد و موضع متفاوت سياسی علنا و در ملاء عام تقبيح نکردمخالفينش قطع نکرد و کسی را بخاطر ن

عبداالله شريفی دارند بطور تلويحی به يکی از مهمترين خصوصيات کومه له اشاره ميکنند، ولی از آنجاييکه 
مخالف کومه له امروز هستند و آنرا يک جريان ناسيوناليست چپ ميدانند، نظرشان را در مجموعه ای از اگر و 

آنروز که تعدادی از اعضا و کادرهای . اين يک واقعيت است.  هيچ زبان الکنی لازم نيست.  رار ميدهنداما  ق
زنده کردند ، همين کومه له  برای مدتی چند " کومه له با عبداالله مهتدی رفتند و سازمان انقلابی زحمتکشان را 

 . ماهه تدارکات آنها را هم بعهده داشت
مسئله جدا از بعد . و جدی همين سبک کار و همين خصوصيت بايد جای تامل باشدبرای انسانهای کمونيست 

انسانی قضيه، مسئله ای کاملا سياسی است که منشاء آن همان اعتقادات آزاديخواهانه و کمونيستی کومه له است و 
ناسيوناليست چپ آيا بنظر عبداالله شريفی ها  خصوصيات ازاديخواهانه و انسانی از يک جريان .  نه چيز ديگری

قابل انتظار است؟ مگر تعريفا و منطقا احزاب کمونيست نبايد جزو آزاديخواه ترين احزاب باشند، پس چرا احزاب 
مگر جدا شدگان . کمونيست کارگری هر موقع که کسانی از آن جدا شدند با بدترين توصيفات آنانرا بدرقه کردند
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متهم ... طلاعات يکی از جنايتکارترين رزيم اين عصر و از کمونيسم کارگری با دوم خردادی و وزارت ا
  . نميشدند

مگر عبداالله شريفی شما و ايرج فرزاد از سوی حکمتيستها قرار تقبيح که در نشريه شان هم همانموقع چاپ شد 
 صادر نگرديد؟؟ 

جريانی که واقعا از شماها می پرسم که چگونه ممکن است جريانی که به ناسيوناليسم چپ متهم ميشود، 
اينقدر انسانی و آزاديخواهانه به مخالفينی ... کمونيسمش بزعم شماها از پاسخ گويی به مسئله ملی فراتر نميرود و

حد و .... که از آن جدا ميشوند برخورد داشته باشد، ولی جريانات ديگری که خود محوری و بزرگ بينی اش و
نهاده اند، به هيج احدی که از آنان جدا شود رحم نميکنند؟  آيا مرزی ندارند و نام کمونيسم کارگری را هم برخود 

آيا بين ستراتژی سوسياليستی و روشها و سبک کار و خصوصيات نبايد .  اين مسئله واقعا سياسی و طبقاتی نيست
تعادلی وجود داشته باشد؟  بنظر من بايد بين اهداف و ستراتژی و حتی خصوصيتهای روزمره و سبک کار و 

 . تعادل تمام وجود داشته باشد والا آن حزب و سازمان جايش نقض دارد و يک جايش می لنگد غيره
 

  در مورد مقاله بهروز شاديمقدم
مروری کوتاه بر حزب کمونيست ايران، حزب کمونيسم کارگری و جدايی " اخيرا بهروز شاديمقدم هم مقاله ای تحت عنوان 

  . زم است مختصری به آن پرداخته شودنوشته اند که لا"  ها و انشعابات آنها 
  

مقاله شاديمقدم در مقايسه با دو مقاله ی اول که  مختصرا مورد بحث قرار گرفتند، از کاراکتر ديگری برخوردار 
اما در مقاله . در مقالات دو نويسنده قبلی تلويحا هم شده بر کمونيست بودن کومه له اذهان شده است. است

کومه له بزعم ايشان يک جريان در بهترين . هيچ نوع کمونيسمی از کومه له روبرو نميشودشاديمقدم خواننده با 
، که  اين جريان راديکال ضدرژيمی و در ) اينکه چه نوع راديکاليسمی، معلوم نيست( حالت راديکال بوده است

اشته و اين تئوری مورد بزعم شاديمقدم کومه له به تئوری احتياج د. منطقه کردستان از محبوبيت برخوردار است
 . نياز را اتحاد مبارزان کمونيست فراهم کرده است

اين قضاوت ايشان واقعی .  قضاوت بهروز شاديمقدم  از تاريخ يک جانبه و  به درجات زيادی تحقير آميز است
 . نبوده و برای آينده مبارزه طبقاتی و برای سوسياليسم به هيچ رو مشکل گشا نيست

 
  : خود مقاله، آنرا مقداری بيازماييم با مراجعه به

سرکوب آزاديخواهان و اعدام و بردار کشيدن کمونيستها بلافاصله بعد از قيام، تلاشی و از بين رفتن سازمانهای چپ و انقلابی ... «
قعی از طرف اتحاد و ناتوانی آنها قبل از ضربه خوردن در هدايت مبارزات مردم و پيشبرد امر مبارزه، اشاعه و نفوذ مارکسيسم وا

مبارزان کمونيست، وجود طيف وسيعی از کمونيستهای منفرد و آنهايی که از تشکلهای ديگر جذب مارکسيسم  انقلابی شده و نياز و 
ضرورت سازمانيابيشان در يک تشکل، ضرورت يک تشکل بزرگتر و سرتاسری برای اتحاد مبارزان کمونيست با تئوری ها و 

يک و لزوم داشتن رهبری قويتر از نظر تئوری برای کومه له به مثابه سازمانی که عمدتا در منطفه آرمان هايش، ضعف تئور
کردستان فعاليت داشت و در ميان توده های مردم محبوب بود و در بين تشکلهای کمونيستی و انقلابی جايگاه خاصی داشت، طبقاتی 

طبقاتی در ايران امر تشکيل حزب کمونيست ايران را ضروری ساخته  تر شدن مبارزه در جامعه و در نهايت برای پيشبرد مبارزه
 ».بود
آنزمان که پايه های حکومتی خود را تثبيت کرد به تمام سازمانهای چپ  1360جمهوری اسلامی در سال ) :  الف

اما  اينکه اکثر سازمانهای چپ در اين ميان دچار ضربات مهلکی شدند که در درست است، . و راست تعرض کرد
به اين معنا نيست که سازمانهای کمتر آزاديخواه و غير دمکرات مورد تعرض و سرکوب جمهوری اسلامی قرار 

 57مگر کم مجاهد اعدام شد؟ مگر  همين حزب توده و فدائيان اکثريت که در تاريخ بعد از انقلاب . نگرفته باشند
جمهوری اسلامی قرار گرفتند؟؟ مسئله  جزو احزاب همکار جمهوری اسلامی محسوب ميشوند، مورد عنايت

اما کمونيستها . اصلی اينست که سبعيت و جنايات جمهوری اسلامی تنها به ازاديخواهان و کمونيستها محدود نماند
اگر بحث از روايت تاريخ است، بايد آن دوران سياه آنطور که بوده است منعکس .  ضربات اصلی را خوردند

 . گردد
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منظور چه مقدار از وسعت است؟؟ در روايات تاريخی بايد » وسيع کمونيستهای منفردطيف « از ذکر ): ب
بدون » طيف وسيع کمونيستهای منفرد« صرفا ذکر. حداقلی از فاکت مشخص و قابل رجوع وجود داشته باشد

ان و يا اينکه چه محافلی از پيکار، رزمندگ 3بايد از طيف خط . مشخص کردن آن ارزش تاريخی چندانی ندارد
 . چريکهای آرخا به هيئت موسس پيوستند

با استناد به کدام فاکت و سند تاريخی، با استناد به روايت کدام فعال اصلی تشکيل حزب کمونيست ايران ،  ) : پ
ضرورت يک تشکل بزرگتر و سرتاسری برای اتحاد مبارزان کمونيست با تئوری ها و آرمان هايش، ضعف تئوريک و لزوم « 

استنتاج شده » هبری قويتر از نظر تئوری برای کومه له به مثابه سازمانی که عمدتا در منطفه کردستان فعاليت داشتداشتن ر
  است؟؟ 

پس اتحاد مبارزان تئوريک قرار بوده ضعف تئوريک کومه له را بپوشاند تا کومه له از رهبری تئوريک قوی 
 . هه . تری برخوردار شود

سياسی آن زمان در پاسخگويی به نياز مبارزه در آن مقطع و وارونه کردن تلقياتی  اين وارونه کردن ضروريات 
. هيچ سندی اين ادعای شاديمقدم را به اثبات نميرساند. است که تشکيل دهندگان حزب کمونيست ايران داشته اند

اين گفته .  ده اندرهبران کومه له بعنوان يک جريان کمونيست همواره در آرزوی تشکيل حزب کمونيست ايران بو
روزيکه خورشيد تابناک حزب کمونيست « : رفيق فواد مصطفی سلطانی را حتما بهروز شاديمقدم شنيده است که 

. ايران طلوع ميکند، روز رستاخيز سرخ زحمتکشان را نويد ميدهد و آن روز روز آب شدن برفهای ستم است
سازمان کمونيست در همان اوايل، سترتژی تشکيل حزب اگر کومه له بعنوان يک  . »رفقا خورشيد را بجنبانيم

  . کمونيست را نداشت، از سوی يکی از رهبرانش اين گفته بر سر زبانها نمی افتاد
  

کومه له در دوران اوايل انقلاب به اندازه خودش تئوريک بود و رهبرانش بعنوان کمونيست و حتی تئوريسين هم 
يسم در آنزمان با درک ما از کمونيسم همين حالا آيا يکی است، مسئله اينکه درک از کمون. شناخته شده بودند
بود که ساعاتی در هفته در مقر  1358زمستان . اما  رفقا کمونيست و صاحب نظر بودند. کاملا متفاوتی است

ی که نوجوان. من آنموقع هنوز سياسی به تعبير امروز نبودم. کومه له در شهر مهاباد جلسات سياسی برگزار ميشد
  . احساساتش بيشتر بود تا آگاهی سياسی اش

در چندين جلسه ای رفيق جانباخته جغفر شفيعی برگزار ميکرد همراه با رفقای ديگری که تعداد زياديشان امروز 
روزی در مقر کومه له در . من رفيق ابراهيم عليزاده را نمی شناختم.  متاسفانه در قيد حيات نيستند شرکت داشتم

د همراه با يکی از رفقايم که متاسفانه اين رفيق در قيد حيات نيستند و  در زندان  اروميه همراه با رفيق شهر مهابا
گفت ميدانی اين . او رفيق عليزاده را اينچنين  به من معرفی کرد. ديگری اعدام شد  با رفيق ابراهيم  روبرو شديم

ده لين  ئه وه دايکی ( ويند که او مادر مارکسيسم استآن رفيق به من گفت به او ميگ. کيست؟ من پاسخ منفی دادم
ولی اين چنين ابراهيم عليزاده از سوی آن . آنموقع من هنوز هيچی راجع به مارکسيسم نميدانستم). مارکسيسمه

  . سال پيش است 29اين خاطره مربوط به . رفيق به من معرفی شد
  

. ی مدتهای مديدی و اولين دبيرکل حزب کمونيست بودندبعد از تشکيل حزب کمونيست ايران، عبداالله مهتدی برا
انسانهای کمی بودند؟؟ واقعيت اينست که همه يا اکثر ... مگر شعيب زکريای و رفيق جعفر شفيعی، جواد مشکی و

اين رفقا ، عليرغم هر نقاط قوت و ضعفی و يا بعضا درک نادرست يا ناکامل، کمونيستهای صاحب نظر و 
همين خاطرات ايشان از آنزمان خلاف . ايرج فرزاد اينها را بهتر از من ميداند. بوده اند پيشروان زمانه خود

اگر بهروز شاديمقدم را عقده حقارت نگرفته بود، چنين ادعاهای بی پايه ای را .  ادعای شاديمقدم را نشان ميدهد
  . مطرح نميکردند

  
شی بود از سوی کمونيستهای آن زمان  برای پاسخ تشکيل حزب کمونيست ايران عليرغم هر کمبود و انتقادی، تلا

  . گويی  به نيازهای مبارزاتی جنبش کمونيستی و جنبش کارگری، و صد البته عليه جمهوری اسلامی هم
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کومه له سازمانی در مقطع تشکيل حزب، راديکال و سازش ناپذير نسبت به رژيم و جريانات ارتجاعی، منتقد و افشاگر  سازمان « 
کومه . سازمان فوق بسيار ضعيف شد... ی فدائی خلق و سازش کاری هايش، تا جايی که در کردستان به دليل وجود کومه لهچريکها

له  سازمانی محبوب در ميان  توده های مردم و با سياست های سنجيده و پيشرو، غير سکتاريست و فعال، با رهبری، اعضا و 
  » در ميان مردم، اما از نظر تئوری ضعيف، تئوری که لازمه مبارزه سياسی استکادرهايی خوش سابقه، مبارز و شناخته شده 

  
اگر کمونيست بود حتما جناب شاديمقدم يک  . در توصيفات فوق کومه له همه چيز است، فقط کمونيست نيست

پای معلوم نيست که چگونه يک چنين سازمانی که ايشان توصيف ميکنند . اشاره نيمه خطی هم به آن ميکردند
سازمانی که کمونيست نيست مگر بيمار است که بسوی تشکيل حزب . تشکيل حزب کمونيست ايران ميرود

و اگر هم به زعم شاديمقدم کومه له کمونيست بوده است که . کمونيست ايران روانه شود و برای آن مبارزه کند
ه ای قرار نميگيرد؟؟  اين چه پای تشکيل حزب رفته است، پس چرا اين کمونيست بودن مورد کوچکترين اشار

نوع راديکاليسمی است که کومه له را به فعال اصلی تشکيل حزب تبديل ميکند؟  يک جريان ميتواند  راديکال 
يکی از مهمترين مولفه پای تشکيل حزب کمونيست رفتن، دقيقا کمونيست بودن است  و .  باشد اما کمونيست نباشد
که تنها راديکال باشد، ولی کمونيست نباشد اما پای تشکيل حزب کمونيست اگر جريانی .  نه هيچ توصيف ديگر

اما خير، اشکال نه از سوی کومه له، بلکه از نگرش و . برود، بدون شک بايد بيمار و ناقص العقل بوده باشد
  . است کومه له کمونيست بوده است که پای اين مهم رفته.  بدون ترديد. تحليل و جايگاه بهروز شاديمقدم است

  
با اين وصف اگر اتحاد مبارزان نبود کومه له به تنهايی . .... در تشکيل حزب، کومه له و اتحاد مبارزان لازم و ملزوم بودند... « 

  » .... نميتوانست حزب بسازد
  

اما  اتحاد مبارزان ... و غير کمونيست و!خواننده کنجکاو حق دارد بپرسد که وقتی اين کومه له بی بضاعت 
چطور و چگونه اين سازمان با تئوری قوی مارکسيستی حاضر شده با ... ونيست مسلح به تئوری مارکسيستی وکم

حزب تشکيل دهد؟ مگر اتحاد مبارزان کمونيست .... سازمانی غير کمونيست اما راديکال و سازش ناپذير و
سازمان کومه له نزديک شد؟ چرا با  نميدانسته که کومه له تنها راديکال است اما کمونيست نيست، پس چرا به اين

  اين سازمان غير کمونيست وارد اتحاد برای تشکيل حزب گرديد؟؟ 
اينکه بله ، اتحاد مبارزان بر . اگر منطق بهروز شاديمقدم را مبنا قرار دهيم، آنموقع به نظرات خيلی منفی ميرسيم

آن صورت اتحاد مبارزان کمونيست را يک  همه اين توصيفاتی که شاديمقدم ميکند آگاهی کامل داشته است، در
اين آن منطق تحليل بهروز .  تعداد شياد و اپورتونيست تشکيل داده اند و به همين دليل وارد معامله شده اند

  . شاديمقدم است
  

آنزمان، مسائلی که امروزه به . اما واقعيات به آن گونه ای نيست  که اين جناب در صدد توصيف آن برآمده است
هم سازمان اتحاد مبارزان کمونيست . تبديل شده است اساسا برای هيچکدام از رفقای آن زمان مطح نبوده استمد 

نياز زمانه، ايندو سازمان رابهم نزديک ميکند و در نتيجه برای .  يک جريان کمونيست بوده است و هم کومه له
هر چند که در آن زمان شخصيت چنان  منصور حکمت. تشکيل حزب اقدامات عملی را در دستور کار ميگذارند

و سالهای بعد دو  1990مطرحی نيستند، اما انسان انقلابی و کمونيستی بوده است که با منصور حکمت سال 
همچنان که عبداالله مهتدی آن سالها همان عبداالله مهتدی . شخصيت متفاوت با دو ديدگاه متفاوت را نمايندگی ميکند

در تاريخ .  د است اما در دو مقطع تاريخی دارای دو جايگاه سياسی و طبقاتی متفاوتکالبد يک کالب. امروز نيست
همان کائوتسکی  1900اين ديگر خيلی آشنا ست که کائوتسکی . جنبش کمونيستی نمونه ها از اين قبيل داشته ايم

طبعا . اوت بوده استيک کالبد اما در دو مقطع تاريخی، که دارای دو جايگاه سياسی و طبقاتی متف. نيست 1915
قابل ...  اين تغييرات در افراد با تغييرات سياسی اقتصادی و توازن قوای طبقاتی که جامعه از سر ميگذراند، و 

  ... . توضيحند
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بهروز شاديمقدم با تغييراتی که از سر گذرانده و تجاربی که بعد از اين همه سال کسب کرده، اکنون در جايگاه 
زمان « و اين همان از قلم انداختن . ايشان  بر اساس امروزشان گذشته را تحليل ميکنند. است ويژه ای قرار گرفته

  . در روايتهای تاريخی است که ايشان را به تحليل اختياری و دلبخواهی سوق ميدهد» خود
  

چون از تئوری . وانستاما اتحاد مبارزان ميت. با اين اوصاف کومه له  نميتوانست بدون اتحاد مبارزان حزب بسازد... « 
مارکسيستی و تئوری برای ساختن حزب برخوردار بود، جنبش کمونيستی و مبارزاتی هم در آن مطقع در درجه اول به اين تئوری 

  » ....برای تشکيل حزب احتياج داشت
  

دنيا دنيای . خرجی که برنميدارد. بگذار ما هم کمی ادعا طرح کنيم. اين ادعا است که از سوی ايشان مطرح ميشود
  . ادعاهاست

اگر اتحاد مبارزان کمونيست با کومه له آشنا نميشد، اتحاد مبارزان کمونيست در بهترين ) : ادعای اول -
  .حالت  بعنوان سازمان کوچکی در طيف خط سه باقی می ماند

نميشد  هيچ سندی وجود ندارد که اينرا ثابت کند که اتحاد مبارزان هم دچار همان سرنوشتی) ادعای دوم  -
که ساير احزاب و سازمانهای چپ در سطح سراسری به آن دچار شدند، يعنی سرکوب شدن و مورد 

 تعرض واقع شدن از سوی جمهوری اسلامی
اشنايی با کومه له از لحاظ انسانی و حفظ شخصيتهای موثر اتحاد مبارزان کمونيست، به نفع ) ادعای سوم -

 . نان شانسی برخوردار نشداتحاد مبارزان بود، که هيچ سازمانی از چ
اتحاد مبارزان در آن شرايط فکر حزب سازی نداشت ، چون ميدانست که شروط لازم ) ادعای چهارم -

 .برای تشکيل حزب را ندارد
کومه له که در خيلی از شهرهای خارج کردستان تشکيلات داشت، آنرا تقويت کرده و خود ) ادعای پنجم -

 . را مستحکم ميکرد
مه له استحکام بيشتری به موقعيت خود را در شهرهای ايران در ميان کارگران ميداد و کو) ادعای ششم -

 ... از اين امکان هم برخوردار بود
- ..... 
  

انسان با طرح صرفا ادعاهايی آنهم از نوع بی پايه شاديمقدم، هيچ وقت به استنتاجی منطقی حداقل راه گشای 
  . ورزی و يکجانبه نگری کاذب را افزايش ميدهد وبستنها تعصب و غرض . برای آينده باشد نميرسد

  
بازگوکردن وقايع و رويدادهای گذشته و ارتباط برقرار کردن بين . از منظر مارکسيسم تاريخ مهم است

وضعيت مادی اجتماعی و شرايط سياسی که اعمال در آن بطن بوقوع می پيوندند، يکی از مهم های 
نه و بدون هر گونه غرض ورزی ا ی انجام شود و در حد  امکان امانت مارکسيسم است که بايد بشيوه منصفا

  . دار بود
  

سوال اينست . امانتدار نبودن در امر تاريخ واقعی، يعنی آنچه بوده است، به تحريف و قلب واقعيات می انجامد
د يک منفعت که راوی کيست؟؟ و چرا تا اين حد يکجانبه نگری در اظهار وقايع ميشود ؟؟  بدون ترديد باي

 .  خاص مادی  درميان باشد که راوی را يک طرفه به قضاوت نشسته است
اگر . تشکيل حزب کمونيست ايران ربطی به اينکه گويا رهبری کومه له به تئوری احتياج داشته است ندارد

ر همين موضوع را بعنوان طرح سوال در مقابل فعالان اصلی که در کنگره موسس حزب شرکت داشتند قرا
  دهيد، آيا ادعای شاديمقدم را مورد تاييد قرار ميدهند؟؟ 

تشکيل حزب کمونيست ايران نه از سر نياز رهبری کومه له به تئوری، بلکه . بدون ترديد پاسخ منفی است
کسی که . يک ضرورت سياسی در پاسخ دادن کمونيستهای آنزمان به امر مبارزه طبقاتی انجام شده است
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را تا اين حد تنزل دهد، حتما اهداف سياسی خاصی را  1362ونيست ايران تا سال امروز تشکيل حزب کم
 . تعقيب ميکند

اگر در آنزمان مهمترين گروههای که برای تشکيل حزب اقدام کردند، کومه له و اتحاد مبارزان کمونيست 
نيست ايران هم دست بودند، و بعدها نيز در نتيجه تغيير اوضاع  بين المللی و سقوط بلوک شرق، حزب کمو

در جداييهای اول، همه يا اکثر رفقای که  قبلا . شاهد اولين انشعاب گرديد 1991تحولاتی گرديد و در سال 
عضو اتحاد مبارزان کمونيست بودند، از حزب کمونيست بيرون رفتند و آنچه باقی ماند اکثرا به نيروهای 

ين نمونه نشان ميدهد که وقتی کومه له پای تشکيل حزب خود ا. محدود ماند که از قبل هم با کومه له بودند
رفت، به آن اعتقاد داشت و در ازاء اعتقاداتش ، حال با هر کمبود و ضعفی که بوده باشد، بصورت راسخ و 

  . مستحکمی در نگه داری و حفظ حزب کمونيست آخرين تلاش خود را بکار برد
تشکيل حزب کمونيست اين چنين عقب مانده می نگريست،  اگر رهبری کومه له به تئوری نياز داشت و مسئله

حزب کمونيست را ملغی کرده و در همان قالب سابق يعنی کومه  1991آنها هم ميتوانستند که در همان سال 
  . سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران به فعاليت ادامه ميدادند - له

و نگه داری حزب کمونيست ايران از هيچ فداکاری و تقبل  ولی ما شاهد بوديم که کومه له با افتخار در حفظ
  . مشکلات، دريغ ننمود

آقای شاديمقدم، اگر اينها نشانه درک عميق کومه له به مبارزه طبقاتی و مبارزه برای سوسياليسم نيست، لطفا 
 توضيح دهيد که چيست؟ 

اما . ايشات ديگر را ضعيف و منزوی کرددر مبارزات درون حزبی گرايش مارکسيستی به رهبری منصور حکمت گر« 
گرايش سانتر آن موقع حزب هم ساکت ماند و سالهای بعد خود . گرايش ناسيوناليستی هم در درون حزب ماند و پروبال گرفت

  » .صاحب حزب و کومه له شد
ل پيش هستند سا 20اين نظر شاديمقدم نشانه اين است که ايشان خيلی دير در مسائل و اختلافاتی که متعلق به 

سال شاديمقدم حالا ميخواهد مسائل آنزمان را که اظهار نظر ننموده  20بعد از . ، قصد دخالتگری کرده اند
  . اين بحثها کهنه شده اند. خيلی دير آمديد.  بودند را بيان کند

آيا شما توضيح نميدهيد که اگر در مبارزه درون حزبی گرايش مارکسيستی به رهبری منصور حکمت 
رايشات ديگر را ضعيف و منزوی کرد، چرا حزب کمونيست ايران را جا گذاشتند و رفتند؟ مگر منصور گ

حکمت دارای قدرت سياسی و حزبی نبود؟ مگر از اتوريته کم آورده بود؟ مشکل چی بود که از حزب جدا 
  ؟ ...کناره گيری کند وشدند؟ برای کسی که آن چنان بود بايد دلايل خيلی محکمی وجود داشته باشد تا از حزب 

  
کومه له که سياست ديرينه احزاب ناسيوناليستی کرد در مناطق کردنشين کشورهای ديگر هم بوده و " ديپلوماسی و انتظار" « 

ضرورت واقعی اين نوع سياست در مبارزه مسلحانه دراز مدت به خصوص در شرايطی کع تشکلی در کشور ديگر و در 
با حکومت ها و احزاب مسلط و در وضعيت نياز تسليحاتی و تدارکاتی و مالی قرار ميگيرد،  ارتباط ديپلماتيک و سياسی

عوارض و پيامدهايی بدنبال خواهد داشت و در نهايت اگر تشکل خوشنام باشد به اعتبار سياسيش ضربه ميزند و سکوت چندين 
  » ......ق ساله حزب کمونيست ايران بعد از جدايی کمونيسم کارگری در کردستان عرا

  
  . ادعای کاذب نسبت به کومه له، همين است که شاديمقدم می فرمايند

اگر کومه له به ديپلماسی . اولا يک حزب اجتماعی و جدی، بدون ترديد بايد بخش ديپلماسی هم داشته باشد
آينده  اگر در. اين بخش ديپلماسی حالا و در آينده هم لازم و ضروری است. اهميت نميداد اشتباه ميکرد

حکومت شوراها هم داشته باشيم، آن حکومت مجبور است برای تنظيم مناسبات خود با دول بورژوايی چنين 
از اين فراتر، حکومت شوراهای . عرصه ای را سازمان دهد و در کشورهای مختلف هم سفارت باز کند

وطئه های دول بورژوائی و کارگران بايد در فکر ايجاد بخشها و واحدهای باشد که امنيتش را در مقابل ت
  . سازمانهای جاسوسی آنان حفظ کند

دوما اين مقوله انتظار چه ربطی به ديپلماسی دارد؟ برای يک جريان کمونيست که قعاليت اصلی خود را با 
مبارزات کارگران و افت و خيزهای آن تعريف ميکند، بميان کشيدن چنين مقوله ای و مقايسه آن با احزاب 
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زيرا مبارزه مسلحانه آنزمان هم فعاليت اصلی و مرکزی کومه له نبوده . کرد گمراه کننده است ناسيوناليست
مبارزه مسلحانه يکی از عرصه های مبارزاتی بوده که بنا به شرايط آنزمان، سالها اين عرصه يکی از . است

ای اين نبوده است که فعال بودن عرصه مبارزه مسلحانه هيچگاه بمعن. عرصه های فعال مبارزاتی بوده است
  . گويا رهبری کومه له آنرا به سبک چريکی هم ستراتژی  و هم تاکتيک دانسته است

. کومه له بعد از جداييها هم همواره در کردستان عراق تا جاييکه برايش مقدور بوده اظهار نظر نموده است
که خود جاييگاهی در کردستان  ولی مسئله اصلی اينست جرياناتی چنين اتهامات واهی به کومه له ميزنند

می . عراق ندارند و با تبليغات تحريک آميز ميخواهند برای کومه له در کردستان عراق مشکل ايجاد کنند
انديشند وقتی آنها در آنجا نيستند و در از حضور کومه له هم نگرانند، به هر ترفندی عليه کومه له متوسل 

مهم . هميشه پرنسيپها و اصول اعتقادی خود را حفظ کرده استکومه له در کردستان عراق هم .  ميشوند
مردم با نظرات کومه له و موقعيتی که . اينست که محبوبيت کومه له در ميان مردم کردستان عراق علت دارد

  . در آن قرار دارد آشنا هستند و کومه له هم متقابلا در هر زمينه ای نظرات خود را بيان داشته است
ولی . مقدم در اين زمينه کمونيست کارگری و کهنه شده که بارها پاسخ خود را گرفته استاظهارات شادي

  .... . ايشان دير تشريف آورده اند
در بخش ديگر ايشان به اختلافات درون حزب کمونيست ايران و اينکه چگونه منصور حکمت تغيير ريل 

  .لقايش می بخشمميدهد می پردازند ، که عطای پرداختن به اين بخشها را به 
  

  در خاتمه
قصد از پرداختن به نقد و ارزيابی منتقدين مورد بحث در اين مقاله نشان دادن  تناقضاتی است که آنان  حمل 

هرچند نظرات  رفقا غفار غلام ويسی و عبداالله شريفی به هم نزديکند و با مقاله بهروز شاديمقدم . ميکنند
مشترک رجوع ميکنند و همه  بنا  به جايگاه  امروزيشان بطور دلخواه و تفاوتهای دارد، اما  همه به يک منبع 

هدف آنان در اين بررسی ها نشان دادن حقانيت . اختياری در مورد  گذشته به بررسی و نقد ميپردازند
  . نظراتشان است، ولی هيچ کدام از اين رفقا در نقدشان موفق نيستند

  
جدا شده اند و بصورت منفرد يا گروهی مشغول فعاليت سياسی  برای کسانيکه از احزاب کمونيست کارگری

  . هستند، اين نکته مهم است  که آنها متوجه چند نکته شوند" آگاهگرانه " و 
اينکه اولا آنان  اگر انتظاراتی دارند بايد  تجديد  نظری در ادبيات و مضمون نظاتشان نسبت  به کومه له و 

اين رفقا  بايد  متوجه شوند که دارند از کومه له  بعنوان يک جريان . حزب کمونيست ايران انجام دهند
تلاش  من  در اين مقاله اين بود  که بگويم اين حقانيت  ندارد و  کومه له . ناسيوناليست چپ نام می برند

 کمونيست بودن  کومه له با ورود  اتحاد مبارزان کمونيست آغاز نشده  است و  همين امروز. کمونيست است
   .هم ادامه دارد

دوم  اينکه اين طيف از رفقا متوجه شوند تا اگر ميخواهند منافع خود را به  منافع طبقه  کارگر  گره بزنند و 
منصور " ، بايد  از نظر فکری و سياسی بتوانند يک شيفت اساسی  از ...از حالت محفلی خارج شوند و 

ام نگيرد در دايره ای تنها دور خود ميچرخند و يک گام به تا اين شيفت انج.  به مارکس  انجام دهند" حکمت 
  . پيش معنايی نخواهد داشت

  
جدلهای  فکری و پليميکهای سياسی بجای  خود، اما زمانه و  واقعيات مبارزه طبقاتی و مبارزه برای سوسياليسم 

  . نشان خواهد داد که  جايگاه  جريانات مختلف کجاست
  . ال  ديگر  نياز باشد، تا  اين سردرگميها و خودفريبی ها، تماما به حاشيه رانده شوند شايد  در اين  راستا  ده س
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